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  چكيده
هاي متعـددي را   گونه وگيرد  ترين بخش آثار ادبي را دربر مي ادبيات غنايي گسترده

يه در يتمايل به شكوا. است» يهيشكوا«ها   گونه  در خود جاي داده است، يكي از اين
ند ا تر از ديگر مردم  كه حساس ،غريزي وجود دارد و شاعران صورت  بههر انساني 

نگرند، با زباني متفاوت بـه بيـان ايـن نـوع ادبـي        مسائل را ميتري   و با ديد ظريف
اما در شعر معاصر نـوع   ،يه وجود دارديادوار شعر فارسي شكوا همةدر . پردازند  مي

تر   كند و با توجه به شعر امروز زبان آن ساده  پرداختن به آن تغيير مي ةنگرش و نحو
اي شخصـي، سياسـي، فلسـفي،    ه ـ  يهياين موضوع تحت پنج عنوان شكوا. شود  مي

اهميـت   علت  بهشود كه در اين مقاله   و اجتماعي در آثار شاعران ديده مي ،عرفاني
بـه بررسـي و تحليـل     ،انپـرداز شـاعران ايـن دور    معاصر و زبان اجتمـاعي  اندور

 بـر اسـاس  تن از برجسـتگان شـعر معاصـر     پانزدههاي اجتماعي در شعر   يهيشكوا
كلاسيك و برخي از آنان بـه   صورت  بهكه بعضي  شود ميترتيب تاريخي پرداخته 
 .اند  سبك نيمايي شعر سروده

  .يه، اجتماعيادبيات غنايي، ادبيات معاصر، شكوا ،شعر :ها كليدواژه
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ين آثار تر بيشكه  ،ترين دسته برجسته ميان   در اين .شوند بخش تقسيم ميچند يك به  كه هر
  .ادب غنايي است ،دهد  ادبي فارسي را به خود اختصاص مي

» و نواسـت  ،ي سرود، نغمـه امعن  بهغنا در لغت . منسوب به غناست«غنايي  ةوجه تسمي
اصـولاً  «: اين باشـد  گذاري اين نامعلل يكي از شايد . )»غنايي«ذيل : 1386، فارسي فرهنگ(

» سـوزناك بـا موسـيقي همـراه بـوده اسـت       و ،عاشـقانه  ،در اكثر نقاط جهان اشعار عاطفي
انـد كـه امكـان      شعرهاي موزوني بـوده  تر بيش واقع  دراشعار غنايي  .)132: 1383شميسا، (

نيز  ،Lyriqueيعني  ،غنايي ةمعناي جهاني واژ و است با موسيقي وجود داشته ها آنخواندن 
شعري كه همراه آلـت موسـيقي    معني  بهليريك فرانسوي «. ن اين موضوع باشدتواند مبي مي
 يافتـه  رفته و بعدها به ادبيـات اروپـايي راه   كار زبان يوناني قديم به در شود و خوانده مي لير

  .)86: 1382رزمجو، ( »است
 در نظـر شعر غنايي «احساسات باشد و  عواطف واز كه حاكي غنايي شعري است  شعر
خويشـتن  ’شـاعران  بسياري از شاعران رمانتيـك شـعري اسـت كـه      و )A. Musset( موسه

  ).15: 1386 ،يحاكم( »دنده را موضوع آن قرار مي ‘خويش
هـا،   تـوان بـه عاشـقانه    مـي  هـا  آن ةجمل ـ  ازكـه   داردهاي متعـددي   اما ادب غنايي گونه

نامه و خمريات، تقاضا و درخواست، حبسيه، شهرآشوب، مرثيـه، مـدح،    حال، ساقي  حسب
  .يه اشاره كرديشكواو هجو، هزل، طنز، نقيضه، 

بـه   ،شخصـي  مسـائل  بـر  عـلاوه   ،شعر شكوايي يكي از اقسام ادبيات غنايي اسـت كـه  
  .پردازد خويشتن شاعر مي ةمحدود موضوعات اجتماعي و خارج از

روح شاعر مايه گرفتـه   تعريف شعر غنايي بدان معني كه خواه از بيان احساس شخصي در
در كه شاعر فردي اسـت از اجتمـاع، روح او نيـز     خواه از احساس او، به اعتبار اين باشد و
  ).همان(راك موضع دارد تمام جامعه اشت مسائل با بسياري از برابر

» و زاريـدن  ،منـدي، ناليـدن   گله و گله. شكايت است ي گله ومعنا  به«يه در لغت يشكوا
  .)»يشكو« ليذ :1372 ،دهخدا(

 و دردشكايت از  شكوه و ي اظهارمعنا  به« ؛هم معروف است» بث الشكوي«يه به يشكوا
قال إنمـا أشـكوا   «: ةشريف ةآي و از ؛)»يالشكو بث« ليذ :1381 ،سخن بزرگ فرهنگ(» رنج

گويم  اندوهم را تنها به خدا مي گفت من غم و :بثيّ وحزني إلي االله و أعلم من االله ما لاتعلمون
اقتبـاس  ) 86  :يوسف(» دانيد دانم كه شما نمي خدا چيزهايي مي از برم و   شكايت نزد او مي و

و  ،اجتماع، سياست، روزگار و فلـك  ةشاعراني كه وجود خويش را مورد خدش. شده است
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يه از يشـكوا . كنند حال خويش را بيان مي   بينند با زباني شكوايي شرح حتي معشوق خود مي
. هاي شعر غنايي است كه در ادب سنتي ايران جايگاه خاص خـود را دارد  ترين گونه قديمي

امـا   ،پيشـين را نـدارد  هاي    انبيان و صراحت شعر دور ةشعر معاصر شيو دراشعار شكوايي 
انـد كـه    اي در بيان شكايات خلـق كـرده   آثار جاودانه انشاعران نيمايي و كلاسيك اين دور

  .ناشدني است در ادب فارسي ضرورتي انكار ها آنبررسي 
هاي انساني  همراه با فاصله هاي ماشيني و هايي آميخته با زندگي در عصر انسانشكواييه 

 با است موجود معاصر شاعران شعر در كه ييدردها. كند يم ورظه شاعران آثاردر  و طبيعي
هاي اغلب شاعران   سروده موضوع شكواييه در. هاي گذشته متفاوت است   اندور يه دريشكوا

تيزبيني  همچنين موقعيت اجتماعي و سبب به  ،انشاعران اين دور. خورد چشم مي  معاصر به
بيانشان  علت   همين   بهدرون خود دارند و  اطراف و شان، ديد متفاوتي به دنياي  نگاه شاعرانه

د سبب نبين شهر خويش و دنياي واقع مي تعارضاتي كه شاعران ميان آرمان. متفاوت است نيز
  .شود آنان مي ةبيان شكوايي
 شـده با افكار نو آميخته  انحتي كلاسيك اين دور شعرهاي نيمايي و تر بيش جا كه از آن

كـه   ان،حقيقت اين دور در. شود يه به روش گذشته سروده نمييدر شعر معاصر شكوا ،است
زنـدگي و مسـائل    ةايجـاد تحـول در شـيو    بر علاوه  ،گذار از سنت به مدرنيته است اندور

اي برجـاي   ملاحظـه  درخـور ثيرات و تغييـرات  أزبان و ادبيات نيز ت ةدر حوز ،مردم ةروزمر
گروهـي از شـعرا و    ؛تأثير نبـود  حتم در ادبيات كشور بي طور  بهنهضت مشروطه . گذاشت

يوسـتند و حـس آزادي قلـم و بيـان را تجربـه      پخواهان  سرعت به جمع آزادي نويسندگان به
س از مشروطه نيز جنگ جهاني اول تحـولات و تغييـرات بسـياري بـراي مـردم و      پ. كردند

ل روحيه و تصورات مردم واقع جنگ جهاني او در. ديد آوردپتفكرات اجتماعي خصوص  هب
هـاي موجـود در شـرايط     دشـواري رغم  به ،را ها آنسنتي خويش خارج ساخت و  ةرا از پيل

 ورود ادبيات به دنياي روزمره و در. و ادبي آشنا كرد ،سياسي ،جنگي، با دنياي ديگر اجتماعي
اي  ادبيات تـازه ي مردم به زبان و گي و اختلاط مسائل سياسي و اجتماعي در زندگام همواقع 
بـا ايجـاد   «. سنتي كلام فارسي بتواند مسائل را تشـريح كنـد   ةداشت كه خارج از محدودنياز 

ادب  شـعر و  جديـدي در  ةتغيير حكومت، مرحل ـ نظام اجتماعي جديد پس از مشروطيت و
ايـن  . )159: 1388صـفري،   بابـا ( »در سبك شعرها تغييرات مهمي رخ داد فارسي آغاز شد و

بـا توجـه بـه ايـن اوضـاع و      . اي بخشيد  شكواييه در شعر فارسي هم شكل تازه تغييرات به
توجه بـه ايـن   . يابند  ل شخصي شاعران موضوعات شكواييه تنوع بسياري ميئمسا همچنين
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و  ،نكته ضروري است كه طرح و بيان مفاهيم و موضوعاتي مانند عدالت اجتمـاعي، وطـن  
 ةو پيشـين  اسـت  شـكل گرفتـه   اندر ايـن دور  جديدي است كه عمدتاً جامعه مفاهيم نسبتاً

تـوان از شـاعران سـنتي توقـع داشـت كـه چنـين         بنابراين نمي ؛چنداني در ادبيات ما ندارد
  .ها پرداخته باشند مفاهيمي را در شعر خود آورده و بدان

نظـر   از همـه   با اين ؛دشوار است ها آن با توجه به تنوع موضوعي ها شكواييهبندي  طبقه
فلسـفي، عرفـاني،    نـد از ا كلي تقسيم كرد كه عبارت ةبه پنج دست«را  ها آنتوان  مي ،محتوايي

اي واحد نيـز   شكواييه اي از اين نوع را در هرچند اغلب آميزه. و شخصي ،اجتماعي، سياسي
  ).492: 1389 ،يسرام( »توان يافت مي

  
  ة فلسفيشكوايي. 2
هـاي    نـابرابري  ،خلقـت خـويش   ةدستگاه آفرينش، نحواين نوع شكواييه شاعر به  در

شكواييه  صورت  بهموضوعاتي از اين قبيل اعتراضاتي دارد كه  و ،ها اقبال انسان بخت و
  . كند مطرح مي

  
  شكوايية عرفاني. 3

بـا توجـه بـه روح     امـا  شـود،  شبهه مـي باعث تفاوت بين شكايات عرفاني و فلسفي  گاهي
فـاني شـاعران   شعر شكوايي نيـز شـكايات عر   با فلاسفه در مقايسهدر عارفان  پذير انعطاف

قراري براي رسيدن به اصـل بيـان    ها و بي هاي دروني انسان نابرابري در برابرهمراه با تسليم 
 .)همان(» عارف عارفانه است ةمشرب فيلسوفانه و شكوايي  شاعر فيلسوف ةشكوايي«. شود مي

دارنـد  ديگـر شـكواييه    ةگون چهارشاعران در  ي كهطغيان ي وگر پرخاشدر اين شكايت از 
  .شود اثري ديده نمي

  
  سياسي ةشكوايي. 4

 ،اي ديگر از بث الشكوي است كه در آن شـاعران از حاكمـان وقـت    سياسي گونه ةشكوايي
 يكه اجزا ،از اقسام شعر فارسي«. كنند آن شكايت مي ةو فضاي بست ،مديران سياسي جامعه

شعر نگراني و دلهره و شكواسـت در سـوگ    ،دهد آن را شكايت و بث الشكوي تشكيل مي
  .)269: 1372، رستگارفسايي( »آزادي
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  شخصي ةشكوايي. 5
 ـ  ايـن  در. دين بسـامد را دار تـر  بيششخصي  ةها، شكوايي ميان انواع شكواييه در ادبـي   ةگون

فردي خـويش سـخن    شخصي ومشكلات  ل وئو مسا ،مصائب ها و شاعران از دردها، رنج
معاصر، اغلـب شـاعران بـدين نـوع شـكوه روي       اندر دور .دهند شكوه سر مي گويند و مي

نارضـايتي از   از قبيـل نرسيدن به اهداف زندگي  انهاي شاعران اين دور در سروده. اند آورده
دارد  مـي   شخصي وا ةمعشوق، زندگي شخصي، دوستان و خانواده آنان را به سرودن شكوايي

  .هاي عاشقانه بيش از ساير موارد است تنوع شكواييه ،ميان   در اين و
  
  شكوايية اجتماعي. 6

متفاوتي كه باعث رخنه و شـكاف   مسائلو  اجتماع عصر ما پايان هاي بي  نشيب و فراز
هاي اجتماعي از   ساز شكواييه  سبب شود  مي ها آندر طبقات جامعه و افكار و معيشت 

 هـاي   نـابرابري شـاعران از   ،ها  در اين دست از سروده«. است اندورزبان شاعران اين 
 »و ناملايمـاتي از ايـن قبيـل شـكايت دارنـد      ،فسـاد اخلاقـي عـوام    ،اجتماعي، ناداني

  .)492 :1389 ،يسرام(
بسـامد در   بـر اسـاس  اجتماعي  ةشكوايي ،گانه هاي پنج  در شعر معاصر از ميان شكواييه

گيرد كه با بررسي اين نوع شكواييه     سوم قرار مي ةتن از شاعران معاصر در رتب پانزدهشعر 
 ،ذكـر شـد  كه   گونه همان. شود  اجتماعي مشخص مي مسائلميزان توجه شاعران معاصر به 
تن از شاعران برجسته و شاخص پانزده اجتماعي در شعر  ةدر اين مقاله به بررسي شكوايي

يعنـي سـبك شـعر سـنتي      ،هـا  آنسـبك شـعري    بر اساسم كه اي  در شعر معاصر پرداخته
 :نـد از ا تـاريخي عبـارت   ترتيـب   بـه اين شاعران . اند  بندي شده دسته ،و نيمايي) كلاسيك(

عمـاد   ،شـهريار  ،اميـري فيروزكـوهي   ،معيـري    رهـي  ،الشعراي بهار ملك ،پروين اعتصامي
 ،اخوان ثالثمهدي  ،سهراب سپهري ،فروغ فرخزاد ،نيمايوشيج ،هوشنگ ابتهاج ،خراساني

 .كدكني   دكتر شفيعيو  ،سيمين بهبهاني ،فريدون مشيري ،احمد شاملو

 بـر  عـلاوه  شـاعران ذكـر ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه        ايـن  معيـار انتخـاب    ةدربار
بودن ايشان به بازتاب خصوصيات سبكي شعر معاصر در اشعارشـان توجـه شـده      شاخص

تنـوع ايـن   . گيرند هاي شعري معاصر را دربر مي ها و جريان شاخه همةكه    يطور  به ،است
جانبـه در شـعر معاصـر     ي همهصورت  بهيه يشاعران موجب شده است كه به موضوع شكوا

با نگاهي  زندگي هاي هماهنگيناهاي اجتماعي و   برده به نابرابري  شاعران نام. پرداخته شود
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 ـ  نشـان داده  واكنش اعتراضـي  ها آنو به    ژرف نگريسته تغييـرات و تحـولات زنـدگي    . دان
واقعيتي گريزناپذير يـاد كـرد،     رود كه از آن بايد به  جهاني پيش مي ةبا جامع گام همجمعي 

  .شاعران را به همراه دارد ةناهماهنگي جامعه با اين تحولات شكو
نظـر در ميـراث     تحولات زندگي جمعي و پيدايش احتياجات و مشـكلات تـازه تجديـد   

كند كـه فرهنـگ     اين حيات جمعي وقتي ادامه پيدا مي بر علاوه  .كند  تمدني را ايجاب مي
د وجـود آور  بـه را براي برخورد با شـرايط تـازه مـورد نيـاز اسـت       چه آنگسترش يابد و 

  ). 97: 1384شريعتمداري، (

نكـردن   و رعايـت هـا    انسـان  هـاي اجتمـاعي    گيـري شـكواييه   مهم ديگر در شكل ةنكت
هـاي حسـاس     در ايـن مقالـه نيـز از سـال     شده بررسي اندور. قبال هم است وظايفشان در

و فكـري در جامعـه    ،فرهنگي ،تغييرات سياسي در پيهايي كه  سال ؛اجتماعي ايران است
باورهـاي   نپـذيرفتن تحـولات ذهنـي و    باعـث اسـت و   شـده شاكلة اصلي آن دچار تغيير 

 ةهاي اجتماعي شـاعران برجسـت    البته شكوه. استشده شاعران جانب  ازمرسوم در جامعه 
گرايي و ديد اجتماعي آنان به زندگي  جامع دهندة كه نشاندارد معاصر موضوعات متنوعي 

خـود را   ةهاي اجتماعي خويش معضـلات جامع ـ   شاعران معاصر با شكوه ،واقع  در؛ است
هـا و    ياري از مكتـب آنان در مقطعي از زمان حضور دارند كه بس ـ. كنند  طرح و بررسي مي

در شـعر  كـه  مكـاتبي  . تفكرات اجتماعي جديد از درون و بيرون جامعه شكل گرفته است
 ،مـثلاً . يابد در تعارض با مـردم و اجتمـاع سـنتي ايـران اسـت       شاعران معاصر بازتاب مي

در تطبيـق   ،بـين دردهـاي اجتمـاعي ناميـد      تـوان چشـم حقيقـت     كه او را مـي  ،نيمايوشيج
شـود و بـه نقـد      بيند دچار مشـكل مـي    واقعي مي ةدر جامع چه آنذهني خود با شهر  آرمان

هاي اجتمـاعي مربـوط بـه مـردم زمانـه        ين موارد شكواييهتر بيش. پردازد  وضع موجود مي
هـا    آدم بـا خواهنـد    مـي  ،شهر اجتماعي خـويش  ساختن آرمان دنبال  به ،اين شاعران .است
اجتمـاع   ةگسـيخت  مردم لجـام  از جانب يصداقت بياما درمقابل، تلخي و  ،دنرفتار باش خوش

از شـاعران كـه در تنگنـاي    كدام  هراجتماعي،    بسته به موقعيت همچنين. شود نصيبشان مي
گشـايند؛ بـراي مثـال بـانو پـروين اعتصـامي از         گيرند زبان به شكوه مي  اجتماعي قرار مي

هـاي اجتمـاعي     تـوان گفـت كـه شـكواييه      ميكل  در. موقعيت زنان در ايران شكايت دارد
هاي موجود در جامعه است كـه   هاي آنان و نقصان  اي از نارضايتي  شاعران معاصر مجموعه

هـايي از    اينـك بـه بررسـي نمونـه    . انـد  وسـيله ايـن معضـلات را بيـان كـرده       ايشان بدين
  :پردازيم  ود دارد ميمعاصر وج ةشاعران برجستهمة هاي اجتماعي كه در شعر   شكواييه
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  شكوه از مردم جامعه 1.6
روشني بيان  خويش از رفتار منفي مردم در اجتماع را به ةدر شعر زير، پروين اعتصامي شكو

 نـد تأثير هواي نفـس خود     پروري مردمي كه تحت و تن ،ييأر سيه ،يران هوساو از  .دارد  مي
  : كند  شود و شكوه مي مي خاطر آزاري آنان رنجيده   گويد و از مردم  سخن مي
 آسـاني؟   بردن با تـن   توان ازپيش  چه كاري مي  رايـيستردن با سـيهتوان از دلگي مينچه ر
 براي پيكـر خـاكي چـرا جـان را برنجـاني؟       اييآزاري چــرا دل را بفــــرستيــغ مــردمبــه 

  )61 -  60: 1363اعتصامي، (

 بهسمت و سوي انتقاد او  واقع  در .گلايه دارد ديگر يك ازخبري مردم  از بي ،پس از آن
ي در آنـان  درد هـم ي و يـار  هـم امـا   ،نـد ديگر يكهمسايگاني است كه در مجاورت طرف  

  : است شدهفروغ  بي
ــتم ــان رف ــي ن ــايه پ ــوي همس ــد، درِ    س ــرا دي ــا م ــت  ت ــه ببس  خان
 نگرفتنــدش دســـت ك روزي ليـ ـ  همــه ديدنــد كــه افتــاد ز پــاي

  )99: همان(

 حضور مـداومي در ميـان افـراد    ،موقعيت سياسي و اجتماعي خود ةواسط  به ،بهار استاد
خـوبي توصـيف    بـه  دارنـد ، مردمي را كـه صـفات منفـي    جامعه داشته است و بر اثر تجربه

راحتي دزدي   او خود را مناسب زندگي در ميان مردمي كه به. كند و از آنان گريزان است  مي
بـا   نداشـتن  دانـد و از سـنخيت    نيـازي بـه زبـان دارنـد نمـي      بخشش و بـي  ةكنند و داعي  مي

  : سازان شكوه دارد ظاهر
ــي  يارب دلم شكسته دريـن شـهر ــو دان ــته ت ــال دل شكس  ح
 كاين جاي دزدي است و عواني  من نيسـتم فراخـور ايـن جـاي
ــش ــنعم و دروي ــد دزد م ــي  دزدن ــالي و دان ــت ع ــتند پس  پس

  )283: 1388بهار، (

شان رهاوردكه  ،از تحولات منفي زمان او سخت شاعر را برآشفته ساخته واحوال جامعه 
بهار به هيچ رابطة . شكوه دارد ،است شدهها   جز نفاق و دشمني نبوده و باعث نابودي دوستي

دانـد كـه يـا بـر اثـر        آن را ريـاي مـردم مـي   علت اي در اجتماع خود اعتقاد ندارد و   دوستانه
  :كنند در جامعه از آن پيروي ميموجود جهل  دنبال  بهپردازند و يا   ي بدان مييخو درنده
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 ودبـــصـــافي افكـــار را، درد نفـــاق انـــدر ن  حال ما با حال حاضر فرق وافر داشت زانـك
 سـان نـاقص و ابتـر نبـود     ها نيـز ايـن  دوستي  چنين پر حدت و وحشت نبـودها اين  دشمني

 در مجامع سر زدم جز اسب و جز استر نبـود   در محافل پـا نهـادم غيـر گـرگ و گوسـپند
  )302 -  300: همان(

شناسند   دوستي را نمي  انتظار انسانيت از مردمي كه اهليت و انسان ،معيري   رهي ةبه عقيد
  : شده است به محالي رويش ميوه از شاخة قطع

 اي دارماميــد ميــوه ز شــاخ بريـــده  مرا ز مردم نااهل چشم مـردمي اسـت
  )138: 1380معيري،    رهي(

كند كه نه در دوستي صداقت دارند و نه حتـي    كوهي از مردمي شكايت مي اميري فيروز
  :گلايه دارد ها آن نبودن  او از نقصان مردم جامعه و همراهكل  در .اند  در دشمني كامل

 كه مـن آزمـودم هـم ايـن را هـم آن را       نه ياري از ايـن مردم آيـد نـه خصـمي
  )75: 1369 ،كوهي اميري فيروز(

و  است ي نيافتهمرد جوانجو كرده مروت و و جستدر ضمير مردم پيرامونش چه  او هر
  : اند  احساسي به سنگ بدل شده مردم روي زمين از بي ةكند كه هم  احساس مي

 ست هجز سنگ درين خاك نماندهدردا كه ب  در طينت مـردم ز مـروت اثـري نيسـت
  )173: همان(

  :كند  شكايت مي ديگر يكاعتمادي و بدگماني مردم جامعه به  شهريار نيز از بي
 دگر جز سوءظن نيسـت چرا با يك  خـــدا را ديگـــر ابنـــاي زمـــان را

  )130: 1388شهريار، (
اعتمادي به مردم جامعه چنان در وجود شاعر ريشه دوانده است كه حتـي تجليـل و    بي

كه تجليل چنين مردمي با حقه و تحقيـر   گويد ميبه خود را باور ندارد؛ او  ها آنقدرشناسي 
  : همراه است

 كنندتجليل هم به حقه و تحقير مي  تجليل اگر كنند به حق تو شـهريار
  )1191: همان(

ها وجود داشته است   زمان همة خود، هميشه و در ةرنجش مردم هوشيار و آگاه از جامع
  :كند  وفايي مردم روزگار خود شكوه مي  بي از و گويد مي نيز از اين رنجشو عماد خراساني 
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 آه از اين جور كه با مـردم هشـيار كننـد     نرگس مست وفادار در اين باغ كم است
  )165: 1385خراساني، (

  :داند  گداز مي هاي جان  كردن با مردم اجتماع را معادل رنج عماد زندگي
ــدگي ــق زن ــين خل ــا چن ــردنب  گــداز هــاي روح  نيســت جــز رنــج  ك

  )529: همان(
اي شـكايت    خود در رنج اسـت و از جامعـه   ةهوشنگ ابتهاج از تغيير رفتار مردم جامع

  :كند كه جواب خوبي و مهرورزي در آن دشمني و كينه است  مي
 خسته، نـــاگشته جـوان پيـر شـده      تــو همــه عمــر غــــم دل خــورده

 هــاهــا خــورده ازيــن كــژدمنــيش  هـــاامردمرده بـــه نـــمردمـــي كـــ
 همه بر چشـم تـو سـوزن گشـتند      دن گشــتندوســتي كــردي و دشــم

 چون رسـيدند بـه تـو مـار شـدند       بــا همــه خلــق جهــان يــار شــدند
  )265: 1378، ابتهاج(

داند كه   پردازد و آن را صدرنشيني نامردماني مي  يابي رفتار بد مردم مي پس از آن به علت
  : كنند  هاي حقيقي ستم مي  فراموش كرده و به انسان خوي انساني را

 ســتم بــا مــرد خواهــد كــرد نــامرد  عنـان تــا در كــف نامردمــان اســت
  )339: همان(

انـد؛ نيمايوشـيج از مردمـي      و اما شاعران نوپرداز نيز به شكوه از مردم جامعـه برخاسـته  
. هايشـان از حـد بيـرون اسـت      انـد و بـدي    گاه قدرشناس وي نبوده گويد كه هيچ  سخن مي

توانند به شاعر شاكي بدهنـد درد و رنجـي اسـت كـه باعـث        اي كه اين قوم بدكار مي  هديه
  : شود  افسردگي و بيماري او مي

 بس بـدي كردنـد بيـرون از قيـاس      ناشــناسالغــرض ايــن مــردم حــق
ــه ــنهدي ــدم از درد و مح ــا دادن  ــ  ه  مــنســوز جـان  ةزان سراسـر هدي

ــا آه و درد ــاختم بـ ــاري سـ  نــام آن، رنــگ پريــده، خــون ســرد  يادگـ
  )28: 1388نيمايوشيج، (

خـو   آزاران درنـده   خورد كه به مسكن نادانـان و مـردم    شاعر به حال جهاني افسوس مي
  :ها جامعه را به جنگل شبيه كرده است  صفات منفي انسان واقع  در است؛ تبديل شده
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ــك  شده است اين جهانخورم افسوس آن گرچه  مي ــتي ددان مسـ ــأمن مشـ ــران مـ ــل خـ  ن خيـ
  )249: همان(

كنـد و از دورويـي و     از مردم جامعه بيـان مـي  را فروغ فرخزاد هم صفات منفي ديگري 
اين صفات چنان او را آزرده ساخته كـه آرزو دارد مـرگ را چـون    . شكوه دارد ها آننيرنگ 

  :محبوب جاودانه در آغوش بگيرد
ــييــك  اين دورويـي و نيرنـگسوزم ازمي ــه م  خــواهم  رنگــي كودكان

ــه مــي   اي مــرگ از آن لبــان خاموشــت  خــواهم  يــك بوســة جاودان
  )45: 1381فرخزاد، (

كـه   آن بـي  ،گذرنـد   مـي ديگـر   هـم هيچ احساسي از كنـار   او از مردمي شكوه دارد كه بي
زنند و   ظاهر به روي تو لبخند مي مردم رياكاري كه در. نبود ديگري برايشان مهم باشد  و  بود

  :كشند  از درون براي نابودي تو نقشه مي اما ،بوسند  تو را مي
  آيم  ها و صداها مي  تفاوتي فكرها، حرف من از جهان بي

  و اين جهان به لانة مـاران مانند است
  و اين جهان پر از صداي حركت پاهاي مردمي است

  بوسند  كه تو را مي  چنانهمكه 
  بافند  ذهن خود طناب دار تو را ميدر 

  )333: همان(
كنـد، از    كردن پرهيـز مـي   شكوه هاي عرفاني از  گرايش علت  بهكه  ،سهراب سپهري هم

گذراننـد گلايـه دارد و از     هـاي جهـان مـي     اي كه مردم بدون توجه به زيبايي  زندگي بيهوده
 مي است كـه سـهراب را بـه   زندگي در ميان چنين مرد .نگر مردم شاكي است چشمان مادي

خـلال   خـوبي از  هماهنگي وي با مردم جامعه بهناسازد،   رهنمون مي گوناگونسوي مكاتب  
  : اشعارش مشهود است

  من كه از بازترين پنجره با مردم اين ناحيه صحبت كردم 
  حرفي از جنس زمان نشنيدم 

  هيچ چشمي عاشقانه به زمين خيره نبود
  مجذوب نشدكسي از ديدن يك باغچه 

  اي را سر يك مزرعه جدي نگرفت   كس زاغچه هيچ
  گيرد  يك ابر دلم مي ةمن به انداز
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  بينم حوري   وقتي از پنجره مي
  دختر بالغ همسايه 

  نارون روي زمين ترين  ابي كمپاي 
  خواند  فقه مي

  )391: 1384سپهري، (
هـاي    جـواب دوسـتي   گويد كه در  گرفتگي از مردمي سخن مي ثالث با دل   مهدي اخوان

  : اند  پرداخته اوبه دشمني با  شدريغ بي
 بادابـاد  چـه آنزنم آخـر هـر   به سيم مي  آبــاددل خــرابدلــم گرفتــه ازيــن ســنگ

 اند به حالي كه قسم خصـم مبـاد  فكنده  ايـن خلقمداردوستترينمرا كه دوست
  )48 -  47: 1387، ثالث  اخوان(

از ديـد اخـوان، ديگـر     ،انـد   در چاه زندگي مـادي گـم كـرده   مردم گمراهي كه خود را 
  : داند  اي را براي هدايت و آگاهي آنان مؤثر نمي  او هيچ نشانه .نيستند پذير راهنمايي

ــا حــال زار خــود رهــا  خـواهم بگـويم    چـه مـي  يفهمنمي  كــنمــرا ب
 چه از خورشيد و از مـاهم بگـويم    كـان مـنكان، در چـاهبه اين گمراه

  )86: همان(
كند و علت ايـن درد را    تر توصيف مي  هاي رياكارانه را از زخم نيزه دردناك  شاملو بوسه

 ةاي بـر پـار    نـيش نيـزه  «: عمر از مردم ديده اسـت سراسر كند كه در   دروغ و ريايي ذكر مي
ناراسـتي  از لبان شما هرگز سـخني جـز   چراكه  ،تر بود  بخش  لبان شما مستي ةجگرم از بوس

  .)306: 1387شاملو، ( »نشنيدم
اي عميق بيان   با شكوه هاي دروغين مكرراً  از تزوير و دوستيرا شاملو بيزاري خود 

  :دارد  مي
  چراكه من از هرچه با شماست،

  ناكتان و   از آغوش بوي ،كنم  پيوندي با شما داشته نفرت مي چه آناز هر 
  .از سر خدعه فشرده استچه بسيار هايتان كه دست مرا   از دست

  )305: همان(

داشتن سوگي اسـت كـه در آن بـر جـدايي بـرادران از هـم،        پا بر در پيفريدون مشيري 
  : مردم جامعه با صداي بلند بگريد نبودنبند پايو  ،گسيختگي عنان
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، ادبيات پارسي معاصر

 وانــد زيسـت ت  كه با برادر خود هم نمي  ه كنـيماي گري ـه ـهـايبيا به حال بشر
 عناني كجـا توانـد رفـت؟     ن گسستهچني  وجودي كجا توانـد مانـدچنين خجسته

  )519: 1387مشيري، (
اما از ميان آنـان رخـت بربسـته     ،مهر و محبت رحمتي الهي است كه بر مردم نازل شده

  :است و شاعر از فقدان آن در رنج و گلايه است
  پيش آمد چه پيش آمد چه

  ژمرد؟ناگهان پهاي خوبي   كه آن گل
  !را و رحمت را مگر دستي، شبي دزديد و با خود بردمحبت 

  )668: همان(
او مال را به همراه درد  .خود شكوه دارد ةگراي جامع سيمين بهبهاني از فرومايگان مادي

  :مال در شگفت است برايداند و از شادي آنان   مي
 زر به هـر دردي دواسـت، دوا  واي ازين سفلگان كه انديشـند

 داغ را زر، دوا كجاست، كجـا؟  بخشــندداغ مــيزر بــه همــراه
  )78: 1388بهبهاني، (

  :ي را ندانسته استمرد جوانقدر خوبي و كسي كه در هيچ مقطع زماني  گويد ميسيمين 
  زير اين گنبد بلند كبود 

  قيمت مردمي كسي نشناخت
  قدر مردانگي پديد نبود

  )793: همان(
كساني كه نهي از منكر  .كند  عنوان قوم ريايي ياد ميكدكني نيز از مردم جامعه با    شفيعي

تنش و . »كنند  آن كار ديگر مي ،روند  چون به خلوت مي« ،كنند و خودشان به قول حافظ  مي
  : تعارض روحي در جامعه باعث آزردگي مردم شده

  اين قوم ريايي كه درين شهر دورويآه از 
  باغ را اين تب روحي به كجا برد كه باز 

  
  ند همه ا فروش   ادهه و شب بها شحنروز
  ند همها سو خانه به دوش همهيان از قمر

  )140: 1388كدكني،      شفيعي(
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال پارسي معاصرادبيات 

  شكوه از شهر و ديار 2.6
  :كند و از آن به ستوه آمده است  آلود شهر خود انتقاد مي  هاي گل  استاد بهار از خيابان

 كسي مبتلاي گـل يارب چو ما مباد   ايم سخت بـه دام بـلاي گـلافتاده
  )141: 1388بهار، (

زيرا در جاي ديگـري از ديـوانش    ،است كننده بوده گويا اين موضوع براي بهار ناراحت
  :خوريم نيز به اين موضوع برمي

 گر آفتاب و باد نبندند رخـت گـل    يك رخت پاك نماند بــه شهر ري
  )269: همان(

زيرا  ،كند  در وطنش احساس نارضايتي مياي از تولد   اميري فيروزكوهي نيز در شكواييه
  : كند  اي نيست و ظلم در آن بيداد مي  دوست و دشمن فاصله مياندر سرزمين او 

 مــن و خصــم جــان مــن فرقــي ميــان يــار  ام از بخت بد كه نيسـتجايي وطن گزيده
 خانه شـد وطـن مـن، مكـان مـن     اين ظلم  من كز جزاي منيارب چه جــرم رفت ز

  )1015: 1369، يروزكوهيف اميري(

وجود آمده است در ذهن شاعر تفاوتي  خفقان موجود در جامعه و غربتي كه بين مردم به
  :وطن و غربت باقي نگذاشته است ميان

 جا كه يافـت نـام وطـن از گمـان مـن     اين  آمد به سر بـه خـواري غربـت زمـان مـن
 ام يكي است بهار و خـزان مــن  زندهتــا  در كنج اين قفس كه وطن خوانمش سپهر

  )1018: همان(

اگر در وطن مهرباني و حس پناه نباشد كه بتوان بدان وسيله بـه آرامـش رسـيد، ديگـر     
  :اين تصور شهريار را به شكوه از وطن رسانده است ؛جاي ماندن نيست

 زدن گرچه خود وطن باشـد   چه جاي خيمه  كه در او لطفي و پنـاهي نيسـتاي  به خطه
  )184: 1388شهريار، (

 ؛به شـهريار روي آورده اسـت   ،فشار و خفقان اجتماعي علت  به ،حس غربت در وطن
  :آمد  گاه به اين وطن نمي دست خودش بود هيچ  گويي اگر به
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، ادبيات پارسي معاصر

 خشك باد آن پا كه ما با وي به ايران آمديم  كنـدخواهان وطـن با ما غريبي مي  اي وطن
  )551: همان(

  :طلبد  در سرتاسر كشور شكوه دارد و كمك مي ناپذير ابتهاج نيز از وضعيت اجتماعي تحمل
 اي پيــك آشــنا بــرس از ســاحل ارس  رودكـارون و زنـدهةخونابه گشت ديد
ــاد مــن  ام آخــر تمــام شــدصــبر پيمبرانــه ــه فري ــد ب ــاي آيــت امي  رسب

  )74: 1387ابتهاج، (
 علت  به ،داند كه پس از كوچ ياران از وطن  شاعر غربت در ميان وطن را درد بزرگي مي

  : تر شده است  هاي اجتماعي، پررنگ  نابساماني
 من چه گويم كه غريب است دلم در وطنم  نـاليچه غريبانـه تــو بـا يـاد وطـن مـي

ــم ــان ه ــه مرغ ــدندهم ــده ش ــنم    آواز پراكن ــه زد در چم ــز ك ــاد بلاخي ــن ب  آه ازي
  )193: همان(

خواهد از اين   و مي است اصلي جز خستگي و افسردگي نيافتهفروغ هم از شهر خود ح
  :شهر دل خود را بردارد و بگريزد

 ـ   روم خسته و افسـرده و زارمي  خـويش ةسوي منزلگـه ويران
 ويشخ ةدل شوريــده و ديوان  بـرم از شـهر شـمابه خدا مـي

  )19: 1381فرخزاد، (
احســاس  نداشــتنشــود كــه آرزوهــايش را در آن دفــن كــرده و   شــهر او گــوري مــي

  :وي را بدين بدبيني كشانده است بختي خوش
ــان يافــت ــار   عاقبــت خــط جــاده پاي ــيدم ز ره غبـ ــن رسـ ــود مـ  آلـ

ــغتشــنه و چشــمه ره ــرد و دري  شــهر مــن گــور آرزويــم بــود      نب
  )177: همان(

بـه توصـيف    »شـهر سنگسـتان  « ةمعاصر، در قص ةيكي ديگر از شاعران برجست ،اخوان
  :ردازدپ  مي ،احساس خويش گرفتار آمده است  ان بيوطن همكه در ميان  ،اي اسير  شاهزاده

  هنگفر من آن آوارة اين دشت بي
  سنگ من آن شهر اسيرم، ساكنانش

  . اي جويد  زاده بايد دخمه شه ولي گويا دگر اين بينوا
  )25: 1382، ثالث  اخوان(
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال پارسي معاصرادبيات 

كـه روزي   ،شـود و او از اصـفهان    در ميان اشعار سيمين هم اين نوع شـكوه ديـده مـي   
  :شكوه دارد ،گاهش بوده پناه

 ر شور و شر، نيم جهان شدپ  امـان شـدرفتيم و مأمن بـي
ــار بيــــداد  اي اصفهان، اي اصفهان، داد  از فتنــــة انصــ

  )1142: 1388بهبهاني، (

وقتي انسان  ،او نظربه  .داند  نالد و ديگر آن را جاي ماندن نمي  سرشك هم از وطن مي. م
كنـد و شـرايط اجتمـاعي او را بـا همـه غريبـه و ناآشـنا          حس غربت را در وطن تجربه مي

  : سازد ديگر بايد رفت  مي
  در چشم،  ةاشكيم و حلق

  كس آشناي ما نيست در اين وطن چه مانيم
  ديگر كه جاي ما نيست

  )59: 1388كدكني،   شفيعي(

 ،از سوت و كوري و خاموشي شهر خود، نيشابور هاي نيشابور باغ  كوچه دراو در كتاب 
  :شكوه دارد

ــو؟      آن روح بهارانت كـو؟،شهر خاموش من ــت ك ــوه هزاران ــيدايي انب ــور ش  ش
 و بــوي بهارانــت كــو؟ دم صــبحنكهــت  رگ هر برگ تو خوناب خزانخزد در  مي

  )296: همان(
  

  شكوه از فضاي نامناسب اجتماعي 3.6
پـرداز معاصـر يافـت      هاي شاعران كلاسيك  چنداني از اين نوع شكوه در ميان سروده ةنمون
آن در شعري از عماد خراساني است كه آن هم از اوضاع نامناسب عشـق     نمونة يگانه. نشد

  : در جامعه و از نبود عشق حقيقي گلايه دارد
ــقآن ــده عش ــا ش ــازيج ــا مج  بــازي  بــازي شــده كــار عشــق     ه

 واب اسـت خ ـ آغاز سخن ز تخـت   نه عشق و نه شور و التهاب اسـت
  )616: 1385، خراساني(

فـارغ از قيـود شـعري و اجتمـاعي،      ،شـعر شـاعران نـوپرداز   بررسي اين نوع شكوه در 
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، ادبيات پارسي معاصر

توان   دقت نظر اين شاعران در موضوعات اجتماعي است كه از اين منظر هم مي ةدهند نشان
  .ابزاري براي بيان مسائل اجتماعي دانستشعر نو را 

آن در  نيمايوشيج خفقان و محدوديت در جامعه را به قفسي تشبيه كـرده كـه انسـان در   
  : آزادي است حسرت

  دلم از تنگي قفس بگرفت
  بهتر كران بينقش درياي 

  )875: 1388، يوشيجنيما(

هاي   هاي بدي كه براي آدم  خود را ساكت و افسرده و همراه با اتفاق ةفروغ اوضاع جامع
دهـد    زمان خـود ارائـه مـي    ةتصويري كه فروغ از جامع .كند  آيد وصف مي  خوب پيش مي

  : هاي اجتماعي است  شدن ارزش ارزش بي ةدهند نشان
 نـد اهـا همـه گريـان  جا فرشـته اين  نـداهـا همـه خـاموشجا ستارهاين
 نـــداقـــدرتر ز خـــار بيابـــانبـــي  هــاي گــل مــريمجــا شــكوفهايــن

  )153: 1381فرخزاد، (

 ،كه در سراسر عمـر كوتـاه او وجـود دارد    ،فروغ با باورهاي سنتي و غلط جامعه ةمبارز
اعتقـادي كـه محصـول همـين پيكـار       ؛سـازد   گاهي وي را به خمودگي و يأس معتقـد مـي  

  : هميشگي اجتماعي اوست
  ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد

  هاي تخيل  هاي باغ  ايمان بياوريم به ويرانه
  كار بي ةشد هاي واژگون  به داس
  يهاي زندان  و دانه

  )341: همان(

افكنـي روح ركـود و    كه منجـر بـه سـايه    ،در جامعه را ييتكاپو بيجنبشي و  سهراب بي
  :داند  ، بدترين وضع اجتماعي زمان خويش ميشود  رخوت مي

  ديرگاهي است كه چون من همه را
  رنگ خامــوشي در طرح لب است

  ها، پاها در قير شب است  جنبشي نيست دست
  )13: 1384سپهري، (
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال پارسي معاصرادبيات 

هـايي كـه بـا رضـايت       انسان ؛شكوه داردتفاوت  هاي بي  اخوان از زندگي در كنار انسان
  : اند  اند و فقط در تصور خويش زنده  هاي اجتماعي دامن زده  خويش به كاستي ةآگاهان نا

 گورستان غمگين ديـدني نيسـت اين كهنه  تـابي؟ اي مهتـاب برگــردجا چرا مي اين
 نيسـت در دام يك زنجير زريـن ديدنــي     جنبيدن خلقـي كـه خشـنودند و راضـي

  )59: 1356، ثالث  اخوان(
در نظر شاملو زمين بايري است كه در آن امكان هيچ رشد و شكوفايي  مساعد نااجتماع 

كنـد كـه تفكـرات و      نـد گوشـزد مـي   ا نيست، شاعر به كساني كه در وضع بد جامعه سـهيم 
  :هاي نادرست آنان باعث اين وضع است  گيري  تصميم

  درتر از باد زيستم  به  در
  رويد  سرزميني كه گياهي در آن نمي

  :اي تيز خرامان
  سنگي پاي من از ناهمواري راه شما بود

  )402: 1387شاملو، (
كشد و هواي اين جامعه براي او طاعوني و   سختي نفس مي شاملو به ،در چنين اجتماعي

 ريـزان در تـلاش   زديـم و عـرق    طاعوني دم مـي  ةسختي در هواي گنديد ما به« :آلوده است
  .)594: همان( »كشيديم  نوميدانه پارو مي

  : است عشق ناشناخته ماندهكمال اجتماع،  ةشرايط آشفت در ،نظر سيمين نيز از
  اي كودك نازنين، چنين روزي اوراق كتاب عشق را كندند

  دنددر آتش خشم و كينه افكن
  )68: 1388بهبهاني، (

  :داند    خالي از عشق را جاي ماندن نمي ةكدكني نيز جامع  استاد شفيعي
  ست شهر از عاشقانا   خالي: گفتمش

  جا نماند مرد راهي تا هواي كوي ياران بايدش وين
  )306: 1388شفيعي كدكني، (

  
  شكوه از اختلاف طبقاتي جامعه 4.6

اميري فيروزكوهي زندگي سخت خـود را بـا ديگـر مـردم مرفـه       ،از ميان شاعران كلاسيك
  :كند  مقايسه مي
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، ادبيات پارسي معاصر

 ايـم مـا    چون از قماش مـردم دنيـا نـه     دنيا به يك قماش هم از مـا دريغ كرد
 ايـم مـا    پـوش غـم سـينه    چون آه پرده  زنـيمدليم و دم ز شكايت نمـيخونين

 ايــم مــا  در حســاب شــنبه و آدينــهتــا  مان اميرجاست نه آدينههمان بنه شنبــه
  )122: 1369اميري فيروزكوهي، (

  :از اين تبعيض طبقاتي رنجور و شاكي است ،فقرا و ظالمان مرفهميان ضمن مقايسه  ،شهريار
 وليكن خانه بر سر كوفتن داند گـدايان را   به كاخ ظالم باران هم كه آيد سر فرود آرد

  )86: 1388شهريار، (
نيما از زبان كارگري ؛ اند  هنرنمايي كرده تر بيش شكوهاين نمونه  براينيز شاعران نوپرداز 

دادرسي كه حـق او   ازاو  .پردازد  هاي اجتماعي مي  پايين جامعه به شكوه از نابرابري ةدر طبق
  :وقفه رقم زده شكوه دارد را كار و تلاش بي

ــري ــت و ره دادگ ــن اس ــم اي ــود    نظ ــار ب ــرا ك  جگــري خــونكــه م
ــي    ديگــري كــم دود و كــم جنبــد ــد بـ ــودها يابـ ــري سـ  دردسـ

 سود من گر برسد، نظـم آن نيسـت    كوشـش و زيسـتةليك در معرك
  )115: 1388، يوشيجنيما(

  :گويد  هنران غرق در نعمت سخن مي اخوان از نابرابري اجتماعي هنرمندان دردمند و بي
 ست؟  ا يكمانچه از نيا هدف، راستمتيرما  هنـران در نعـم و نــازنـد بسـي بـيا غـرق 

  )219: 1387، ثالث  اخوان(
. آميـزد   تفـاوت مـي   عابران بـي  ادكلنكشيده را با بوي  شاعر فرياد كودكان گرسنه و رنج

  : تفاوتي مرفهان به قشر فقير جامعه است وي از بي ةشكو
  جا نگاه كن آن

  فرياد كودكان گرسنه
  ادكلندر عطر 

  فرياد كودكان: ديست ببينا   آري شنيدني
  )466: 1388، كدكني  شفيعي(

  
  عدالتي و بيداد اجتماعي از بي شكوه 5.6
  : داند  زده، بربادرفته مي آشوب ةدر جامع ،معيري هستي خود را  رهي
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال پارسي معاصرادبيات 

 سوخت از آتش بيـدادگري خانـة مـا     سيل آشوب روان گشت به كاشانة مـا
ــد ز    انصـافيپرستان كه ز بـيآه از آن سود ــنج نماين ــب گ ــا  طل ــة م  ويران

  )364: 1380معيري،   رهي(

چون اگر عدلي  ،داند  هاي جامعه را عدل و انصاف نمي  قانون و دادرسي ةشهريار نيز پاي
  :شد  اين همه ظلم و ستم بر مردم روا داشته نمي ،در زيربناي قوانين اجتماعي موجود بود

ــون بـه عـدل و انصـاف اسـت  چرا جهان همه ظلم است و جور و اجحاف است  اگر قضاوت قانـ
ــو ــس ت ــق نف ــه ح ــه جامع ــترا ب ــيدن نيس  قدر كـه نفـس هسـت عـين الطـاف اسـت      نهمي  كش

  )107: 1388شهريار، (

  : دهد  داند و شكوه سر مي  عماد خراساني نيز خود را محور فقر و اندوه اجتماعي مي
 ـاةرنجـيم و سـتم، زادةپرورد  درديــم و دوا را نشناســيم ةآلــود  دوهن

  )240: 1385، خراساني(

هاي تازه در شـعر    شاعري كه به خلق صحنه حكم در ،از ميان شاعران نوپرداز هم فروغ
  :عدالتي حاكم بر جامعه شكوه دارد از بي ،زند  با واقعيات دست مي ها آنو تلقين 

  وقتي كه اعتماد من از ريسمان عدالت آويزان بود 
  .كردند  تكه مي هاي مرا تكه  شهر قلب چراغو در تمام 

  )348: 1381فرخزاد، (

شاعري  ؛ثالث است  عدالتي اجتماعي مربوط به مهدي اخوان مورد بعدي شكوه از بي
عدالتي و بيداد اجتماعي  سرايد و از بي  كه به زيبايي هرچه تمام دردهاي اجتماعي را مي

  : شكوه دارد
  آشام قرن خون

  پيغام تر  قرن وحشتناك
  پروازي موهوم دور ةكاندران با فضل

  آشوبند  مي اقليم خدا را در زماني بر ركن هفت چار
  )81: 1354، ثالث  اخوان(

تر اسـت و    رويان سرخ هاي اجتماعي از سرخي لبان زيبا  عدالتي بي  زخم ،به چشم شاملو
  :سپيدي خلقت سايه افكنده است همةسياهي اين بيداد بر 
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، ادبيات پارسي معاصر

  آلود هاي گرم بخار  گمان در زخم بيكه  حـال آن
  ها  رسد ز سرخي لب  نظر مي تر به  سرخي شكفته

  ن كاغذي ايدناكو بر سفي
  رنگ سياه زندگي دردناك ما
  )30: 1387شاملو، (

شرق «عدالتي استعمار موجود در جوامع شرقي را به  در تعبيري زيبا، بي ،سيمين بهبهاني
  :كند  تشبيه مي» شلاق

 ايـــن شـــرق شـــلاق اســـت  !دوا، بـس كـنهي قرص، هي
ــربه را يقـــين دارم ــر ضـ ــي   هـ ــبض م ــا ن ــه؟  ب ــماري، ن  ش

  )115: 1388بهبهاني، (

عـدالتي   او زخمي اين بـي  .رنج است شكوه دارد ةاي كه در آن آگاهي ماي  سايه از جامعه
  :اجتماعي است
  هامان سنگين است غم
  هامان خونين است دل

  بارد  مياز سر تا پامان خـون 
  ما سر تا پا زخمي
  ما سر تا پا خونين

  ما درديا سر تا پم
  )156: 1385ابتهاج، (

  
  از جايگاه نامناسب زن در جامعه شكوه 6.6

اجتماعي مختص به زنـان اسـت و    ةييقبلي شكوا ةگان موارد پنج مقابل دراين مورد هرچند 
ايـن دوران،  نقش و تأثير زنان در تحولات اجتماعي  علت  به ،عموميت موارد قبلي را ندارد

  .اي جداگانه مطرح شود لهئمس منزلة بهبايد 
كـه مـانع رشـد     ،متحجـر و سـنتي خـويش    ةپروين اعتصامي از جايگاه زنان در جامع ـ

  : شكوه دارد شده،اجتماعي آنان 
 نبـود  كس چو زن در معبد سالـوس قرباني  ها منزل نكردكس چو زن اندر سياهي قرن
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال پارسي معاصرادبيات 

ــود     انصاف، زن شـاهد نداشـتةخاندر عدالت ــتاني نب ــليت زن دبس ــتان فض  در دبس
  )154: 1363، ياعتصام(

كه مـردان بـه زنـان فقـط از ديـد       گويد ميفروغ از ديدگاه جامعه به زنان شكوه دارد و 
  :نگرند  ي ميران هوس

ــد ــزي نگفتنـ ــز از هـــوس چيـ ــه او جـ ــو   بـ ــز جلـــ ــاهر نديدنـــــد  ةدر او جـــ  ظـــ
ــر  ــه ه ــرودند  ب ــش س ــت در گوش ــا رف ــد    ج ــرت آفريدنـــ ــر عشـــ ــه زن را بهـــ  كـــ

  )22: 1381فرخزاد، (

  معاصر اشعار در ياجتماع ةييشكوا يبسامد نمودار. 1 نمودار

  
  
  
  
  
  
  

  در اشعار معاصر ياجتماع ةييشكوا يدرصد نمودار. 2 نمودار

  
  گيري نتيجه. 7

هـاي   تـاريخ ادبيـات فارسـي بـه شـيوه     هاي ادب غنايي است كـه در   يه يكي از گونهيشكوا
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  1392، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، ادبيات پارسي معاصر

اي داشته است  شعر معاصر نيز بازتاب نسبتاً گسترده اين مقوله در. گوناگون بيان شده است
رسالتي كـه بـر دوش خـود احسـاس      شرايط خاص اجتماعي و علت  بهو شاعران معاصر 

خويش از زبـان  اين سرايندگان براي بيان مقاصد . اند اند به اين موضوع نيز پرداخته كرده مي
 آن را علت .دنپيش را ندار شفافيت شعرهاي ادوار اند كه بعضاً صراحت و خاصي بهره برده

خفقان موجود دانست كه شاعران را به اين شـيوه از بيـان    جامعه و شرايط حاكم بر بايد در
 ويـژه شـاعران نيمـايي و    به ،اين زبان خاص و طرز بيان شاعران معاصر بر علاوه . كشاند مي
  .پرداز، عامل ديگر اين دشواري و ديريابي است نو

البته  .استمربوط به فروغ فرخزاد  ،مورد 21با  ،هاي اجتماعي  يهيين بسامد شكواتر بيش
بـا ديگـر شـاعران     در مقايسـه بلكـه زبـان او    ،گرايي تـام وي نيسـت   ي اجتماعمعنا  بهاين 

استاد شهريار، احمد شاملو، اميري  بترتي  بهپس از وي . آميزتر است پرداز اعتراض اجتماعي
 ةجمل ـ  ازو هوشـنگ ابتهـاج    ،ثالث، سيمين بهبهاني، نيمايوشـيج    فيروزكوهي، مهدي اخوان

گرايانـه در اشعارشـان ديـده     گذار و جامعـه  تأثير طور  بههاي اجتماعي   كه شكوه اند شاعراني
تـوان   مجموع مي در. اند  پرداختهساير شاعران با نگاهي نسبتاً ضعيف به اين مبحث . شود  مي

  .شود از اشعار كلاسيك ديده مي تر بيشهاي نيمايي  اجتماعي در سروده ةييگفت كه شكوا
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